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  ٢٠٢٠ جون ٢٠
 

 افريقا ھای انقلابی در ھا و جنبش نخستين انديشه

  

ھای مسلحانه برعليه اشغال استعمار، به طرز خاصی گسترش  مقاومت فرھنگی، به سھم خود، پس از شکست مقاومت

ِی جمعی حفظ و بر ھويت انکارشده و خوارشده تأکيد  شود که در آن حافظه اھی تبديل میفرھنگ به پناھگ. ابدئيم

  .شود می

  

ام تقاص نژادم را  من متعھد شده. َبرادران و دوستان، من توسن لوورتور ھستم؛ شايد نام من به گوش شما خورده باشد

برادران . کنم ھا کار می وجود آمدن آن برای بهمن . حاکم شودمن می خواھم آزادی و برابری در سن دومينگو. بگيرم

  .کن کنيد  ھمراه با من بردگی را ريشه. متحد شويد، و ھمراه با من برای اين آرمان مبارزه کنيد

*****  

داری و استعمار  ھای گوناگون در برابر برده ھای اول و دوم، مقاومت ، در فصلءر اين بخش، ابتدا د:توضيح مترجم

اين شرايط جديد، . گيرند بررسی قرار میالمللی ناشی از جنگ جھانی دوم مورد  شوند و شرايط جديد بين نشان داده می

ھای  داری و استعمار است، موجب پختگی آگاھی ھای گوناگون در برابر برده در بستر مساعدی که ميراث مقاومت

ھای جومو  سير زندگی و فعاليت. شوند  میئیافريقاھای سياھپوست و  سياسی و روشنفکری تعداد زيادی از شخصيت
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دھد، به ترتيب در  سازد و توضيح می کنياتا، امه سزر و روبن اوم نی يوبه، که سه مسير اين کسب آگاھی را متبلور می

  .گيرد وم، چھارم و پنجم مورد مطالعه قرارمیھای س فصل

  

  )١٩۴۵ـ ١٩۵۴(ّبخش اول اصلاح استعمار يا نابودکردن آن 

  به ارث رسيدن مقاومت از نسلی به نسل ديگر :  و استعمارئیداری، کشورگشا برده. ١

ام تقاص نژادم را  دهمن متعھد ش. َبرادران و دوستان، من توسن لوورتور ھستم؛ شايد نام من به گوش شما خورده باشد

برادران . کنم ھا کار می وجود آمدن آن من برای به. من می خواھم آزادی و برابری در سن دومينگو حاکم شود. بگيرم

  .کن کنيد ھمراه با من بردگی را ريشه. متحد شويد، و ھمراه با من برای اين آرمان مبارزه کنيد

  ١٧٩٣ت سگ ا٢٩ سن دومينگو، ۀتوسن لوورتور، اعلامي

ْمحمد شريف سھلی                                                                                                                     َ    

  

ْمحمد شريف سھلی در اثر خود، که در  » دفترھای آزاد« در سری ١٩۶۵َ

د از تاريخ باي«رسد که  انتشارات ماسپرو منتشر شد، به اين آگاھی می

سر    بهئیافريقا، در فردای استقلال کشورھای ١٩٦٥در . » شودئیاستعمارزدا

ھای تحت سلطه اميد زيادی دارند که جھان سوم از وابستگی سياسی  خلق. بريم می

ْعنوان کتاب سھلی، . ًو اقتصادی کاملا خارج شود   ، به» از تاريخئیاستعمارزدا«َ

يک انقلاب جديد «ن نويسنده برای فراخوا. شود  معروف میافريقاسرعت در تمام 

برای . رسيده است استقلال ھای کشورھای تازه به  انعکاس مشغله]١[»کپرنيکی

ْمحمد شريف سھلی، اين استعمارزدا  از تاريخ، نبردی نيست که تاريخ آن گذشته ئیَ

  .باشد، بلکه برای مبارزات امروز ضروری است

ْ پيشنھادشده توسط سھلی، ساختاۀدر برنام کنند،  ھای ايدئولوژيک، که وقايع نگاری مسلط را آلوده می فرض رشکنی پيشَ

داری و استعمار انجام  توجھی در برابر برده ھا اين است که ھيچ مقاومت قابل فرض يکی از اين پيش. خورد به چشم می

 ديگر ادعا ۀيک کليش. پذيرند آميز اوليه، مردمان مطيع سرنوشت خود را می ھای خشونت پس از درگيری. گيرد نمی

 داخلی ـ و از ۀرحمان ھای بی داری، توانستند از جنگ  بردهۀکند که مردمانی که به بردگی کشيده شدند، در نتيج می

اما در . کند کس امروزه از اين تزھا دفاع نمی  البته ھيچ]٢[. کردند، بگريزند پاره می  را تکهافريقاـ که . . . خواری آدم

ھا، از زمان  اين مقاومت. ھا در برابر بردگی و استعمار ھمچنان سکوت حاکم است ئیافريقاھای  خصوص مقاومت

مقاومت، فعال و غير . ھای زيادی به خود گرفتند تنھا ھرگز قطع نشدند، بلکه شکل  ھا با تاجران برده، نه نخستين تماس

. ی و نمادين، مستقيم و غير مستقيم بودفعال، صلح آميز و مسلحانه، فردی و جمعی، اقتصادی و فرھنگی، سياس

 ۀدھند؛ مقاومتی که مشخص کنند ھای خود را در اين مقاومت بسط می ھای آزاديبخش ملی قرن بيستم ريشه جنبش

  .داری و استعمار، از زمان گرفتن نخستين بردگان و از نخستين ساعات فتح استعمار، می باشد برده

  

  … ھای بردگان از مقاومت

در موريتانی فعلی از کشتی پياده شدند، بلافاصله به عمليات شکار برده دست ١۴۴١ھا ھنگامی که در  رتغالینخستين پ

 به جای تاخت و تاز برای گرفتن بردگان، به خريد آنھا از پادشاھان محلی اقدام ١۴۴۶با اين حال، از سال . زدند
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 برده ئیھای تاجران اروپا نخستين يورش«. ی توضيح داد مردم محلۀتوان با مقاومت مسلحان اين تحول را می. شود می

دھند و تحت پوشش   عقيده میتغيير، افريقاھا، با در نظر گرفتن مقاومت مردمان  شوند، اما پرتغالی بلافاصله آغاز می

  ]٣[».تر ھستند رحمانه تر و بی شوند که جنايتکارانه ھای غيرمستقيم متوسل می قانونی به روش» تجارت«

از ) Ngola Mbandi Nzinga(برای نمونه، در آنگولا ملکه نگولا مباندی نزينگا . د مقاومت يکی دو تا نيستندموار

لاووتی ـ . کند ھا و تجارت برده مقاومت می  و به مدت سه دھه در برابر اشغال پرتغالی١۶٢۴زمان به قدرت رسيدن در 

. کند عليه خريد و فروش بردگان ترسيم میھای مسلحانه  ومتای غير جامع از مقا ر آجاوون، در کتاب خود، خلاصهئيپ

داری  مقاومت عمومی بود و تا زمانی که جنايات مربوط به خريد و فروش بردگان و برده«او، با تأکيد براين امر که 

ھا با تجار  ئیافريقاھای متعدد ھمدستی  با توجه به مثال. رساند  پانوراما را به پايان می]٤[،»تداوم داشتند، ادامه يافت

دار، از ھمان آغاز، به  ھای برده قدرت. آميز است کند، اغراق برده، عمومی بودن مقاومت که نويسنده از آن صحبت می

که به بردگی گرفته نشوند،  ، برای اين»قبايل«برخی . شوند متوسل می» تقرقه بينداز و حکومت کن«سيستم کلاسيک 

اما اين . کاھد وليت اروپا نمیؤپذيرش اين واقعيت چيزی از مس. شوند ن برده تبديل میول تأميؤو مس» شکارچی«خود به 

ر ئيلاووتی ـ پ. ھا بازتوليد شد، فھميده شود دھد تا مکانيسم اساسی سلطه و فرمانبری، که در طی قرن امر اجازه می

» داری و برخی از رھبران معاصر رده در دوران بئیافريقاميان پادشاھان «کند که  درستی خاطرنشان میآجاوون، ب

ھا  اين شورش. ھای مکرر مقاومت است ھای حامل بردگان، يکی از شکل  شورش در کشتی]٥[. تفاوت کمی وجود دارد

ھا را در داستان خود تامانگو، که در  قدر پرشمار ھستند که پروسپر مريمه را تحت تأثير قرار دھند و او يکی از آن آن

نگار فرانسوی، رقم صد و شصت شورش را، برای   آلن رومان، تاريخ]٦[.آورد به تصوير درمی منتشر شد، ١٨٢٩

اش  ئیکاپيتان، که تاحدودی براساس توانا«کند که  اما بلافاصله تصحيح می. کشد ھای فرانسوی، پيش می تمامی محموله

تنھا رقم .  ھمه چيز را نقل کندای نداشت ًگرفت، لزوما علاقه در حفظ نظم در روی کشتی مورد قضاوت قرار می

  ]٧[» .ًتوانست واقعا او را به شرح کامل وقايع وادار نمايد توجھی قربانی در ميان محموله يا خدمه می قابل

ھای فردی، شامل خودکشی کردن به منظور احتراز از به بردگی درآمدن، نيز به اين حرکات جمعی اضافه  واکنش

نويسد، چند   می]٨[ برای ژان باتيست کولبر١۶٧۵ن فرانسوی، در گزارشی که در ژاک ساواری، اقتصاددا. شوند می

ام که تعداد  کنند شنيده گرانی که تجارت برده می من از معامله«: دھد ھای فردی را به دست می نمونه از اين واکنش

ول سفر جان خود را از دست  که در طئیھا ميرند، از تعداد آن بردگانی که از قبل از راه افتادن کشتی از بندر می

ھا  کوبند، بعضی  کشتی میۀھا سرشان را به بدن اندازند، بعضی ھا خودشان را در دريا می بعضی. تر است دھند بيش می

  ]٩[» .خورند تا از گرسنگی بميرند ھای ديگر غذا نمی دارند تا خفه شوند، و بالاخره بعضی نفس خود را نگه می

ھای   سالۀ که در فاصلئیھا ژان مسيپی، ليست غيرجامعی از قيام. ابندي ی اسارت ادامه مھای بردگان در محل شورش

ھا،   در برخی از اين قيام]١٠[.دھد  را در نورديدند، انتشار میامريکا ۀ صورت گرفتند و تمامی قار١٨٣١ تا ١۵٢۶

در ( باھوروکو ۀ در منطق١۵٣٣ تا ١۵١٩ی ھا بوميان و سياھان در سال«: شوند بردگان و ھنديان بومی با ھم متحد می

 در ]١٣[١در پاناما با بايانو،١۵۴٨ در]١٢[ در ھندوراس با لامپيرا،١۵٣٨ در ]١١[با انريکيلو،) جمھوری دومينيکن فعلی

 متحد ]١٥[ و گوآيکائيرپورو ]١٤[ در ونزوئلا به ترتيب با شاه ميگوئل١۵۶٨ تا ١۵۵١ھای   و درسال١۵۵٢

  ]١٦[».شوند می

  اين قيام نه. کند ای پيدا می ً به رھبری توسن لوورتور سريعا جايگاھی اسطوره١٧٩١ سن دومينگو در ۀقيام پيروزمندان

شود، بلکه ھمچنين به اعلام نخستين جمھوری سياه در جھان   به لغو بردگی در فرانسه منجر می١٧٩۴تنھا در 

 عليه بردگی و مبارزه برای يعنی نبرد( تاريخی ۀ او، دو لحظۀ توسن لوورتور، در خط سير و مبارزۀچھر. انجامد می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ناپذيری سفيدھا ايجاد   شکستۀپيروزی او نخستين شکاف را در اسطور. کند ديگر مرتبط می را به يک) استقلال ملی

 به ١٩۶٢ای که در  امه سزر، در زندگينامه. آورد وجود می سلطه به ای در مردمان تحت کند و در نتيجه اميد تازه می

کند که اين ديگر يک شورش کور نيست، بلکه يک انقلاب  درستی خاطرنشان میتوسن لوورتور اختصاص داد، ب

  ]١٧[.است

عبارت است از فرار کردن و ساختن ) marronnage(شود، ماروناژ  ھا حمله می داران و اموال آن ھا به برده اگر در قيام

دو مسير متفاوت، و «مقاومت جمعی در برابر بردگی بنابراين . ھا ھا و کوھستان  جنگل زندگی جمعی آزاد درۀدوبار

 متفاوت و ئیھا يا توسل به فرار گروھی و ساختن فضا برداشتن اسلحه و تخريب خانه: گيرد حتی متضاد، در پيش می

 که بردگان فراری ئیھا دھکده. کنند  می بردگان فراری به مزارع، با ھم تلاقی پيداۀ اين دو شکل گاه، با حمل]١٨[» .خاص

در اين مناطق، مناسبات اجتماعی . دھند گيرند نوعی مناطق آزادشده، در برابر جامعه، را تشکيل می ھا پناه می در آن

، در )قصه، رقص، موسيقی(ھای خاص  نئيآيد؛ آ  درمیء به اجرائیافريقاھای  نئيشود؛ آ ھای آزاد تجربه می ميان انسان

ناپذير  ئی، که از ماروناژ جدا)Vaudou(ن وودو ئيآ. ابدي یآورد، توسعه م داری به عمل می ه انکاری که بردهپاسخ ب

 را تشکيل ]٢٠[» نخستين شکل مقاومت فرھنگی« و ]١٩[»» دوباره می دوزد«چه را که پاره شده است  آن«است، 

  .در اين مقاومت فرھنگی ريشه دارند) Reggae(، بلوز و جاز گرفته تا موسيقی رگه )Gospel(از گوسپل . دھد می

، در رمان تمدن )نويس اھل گوادولوپ رمان(ُماريز کنده . گيرند ھا در درون خود مزارع نيز انجام می اين مقاومت

ھای استعمارزدگان  تا مقاومت . . . ]٢١[. کند ھا را نيز به فرار بردگان اضافه می بوسال، سقط جنين و مسموم کردن دام

رسند،  نظر می  به اتفاقافريقا ۀ برای تقسيم قارئی، که در جريان آن کشورھای اروپا)١٨٨۵در سال (نفرانس برلين ک

ھای شديد  اين فاز دوم فتح، نيز، با مقاومت. شود  میافريقاداران ـ به سمت   ـ و سرمايهئیھای اروپا باعث ھجوم قدرت

عليه تمامی استعمارگران  و ريقااف ۀ، در سرتاسر قارء توازن قواھای شورشی، با وجود عدم جنبش. شود مواجه می

شوند و در سرتاسر غرب   مواجه می]٢٣[ با جنگجويان شاه بھانزن]٢٢[فاتحان فرانسوی در داھومی. گسترش می يابند

 ]٢۵[بن عبدالله دی  در سودان با مقاومت مردان مھسربازان انگليس. خورند  برمی]٢۴[ به جنگجويان ساموری توره افريقا

 آن را ]٢۶[، که کووا ليکنی)Bakweri(ھا  ی، در کامرون، بايد با مقاومت باکوریالماننيروھای . شوند رو میه روب

 خود چاکا، ه، جنگجويان زولو تحت رھبری فرماند١٨٧٩ی جنوبی در سال افريقادر . کردند کرد، مقابله می رھبری می

  ]٢٧[. نندک قشون انگلستان را تارومار می

عليه ) Nanas(و ناناھا ) Hereros(روھا  ، ھره)Hottentots( ھوتانتوھا ۀ، مقاومت مسلحانافريقادر جنوب غربی 

در حالی که : رسد کشد، با يک کشتار گسترده به پايان می  به درازا می١٩٠٧ تا ١٩٠٣ی، که از سال الماناشغالگران 

ھا به بيست ھزار نفر کاھش پيدا  شد، سه سال بعد تعداد آن ھزار نفر بالغ می به ھشتاد ١٩٠٣روھا در سال  جمعيت ھره

توانند در   میافريقاھای مقاومت در کشورھای واقع در جنوب صحرای  ھای متعددی از مقاومت و چھره  مثال]٢٨[.کند می

ِاينجا ذکر شوند، مخصوصا مثال شاه منلک دوم  ِ ِ ً)Menelek II (از ١٨٩۶ در ئیارگران ايتالياکه پيروزی او بر استعم 

، افريقادر شمال . اين اميد که استقلال ممکن است: سازد ، يک اميد و يک نماد میافريقاھای  اتيوپی، برای ساير مقاومت

ھای مسلحانه تا اوايل  قيام. ی برقرار است برلين نمانده بود، وضعيت مشابھ که استعمار فرانسه منتظر کنفرانسئیجا

امير . دھد ، يک قيام جای خود را به قيام ديگر می١٨٨١ تا ١٨٣٠در الجزاير، از . کنند ادامه پيدا میقرن بيستم 

 ۀچند دھ. شود ھای بعدی تبديل می کند، به مرجعی برای قيام  قيام مسلحانه را رھبری می١٨۴٧ که تا سال ]٢٩[عبدالقادر،

  ]٣١[». اندازد ًا موقتا به خطر می مستعمره رۀآيند «١٨٧١ در ]٣٠[بعد، قيام المکرانی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

برخی . البته، مقاومت در برابر ھجوم استعمار در سرتاسر قاره شکل واحدی ندارد و از قدرتی يکسان برخوردار نيست

ھای  با وجود اين، قيام. ھا می جنگند آيند و در کنار آن از پادشاھان و رؤسای قبايل به خدمت تجاوزگران درمی

ھای  جا رخ دادند، وارد حافظه ھا در آن  که اين قيامئیھا ر وسيع و نيرومند ھستند که، ورای سرزمينقد  ضداستعماری آن

» پختگی« جمعی از مقاومت در برابر اشغال استعمار را يکی از عوامل ۀفرانتس فانون اين حافظ. شوند جمعی می

  :داند ھای استعمارزدگان می آگاھی

ھای بزرگ  چھره. کند، نمايان کرد  میءلی در برابر تجاوز استعمار، در اين پختگی ايفابايد نقشی را که تاريخ مقاومت م

بھانزن، سون دياتا، . اند  ھستند که مقاومت ملی را در برابر تجاوز رھبری کردهئیھا مردم استعمارزده ھمواره چھره

 ۀ آن است که مردم آمادۀاين نشان. شوند یھا زنده م  پيش از عمل، با قوتی ويژه در خاطرهۀساموری، عبدالقادر در دور

  ]٣٢[.آورد استعمار است پايان دھند و تاريخ را بسازند ای که ره شوند تا به زمان مرده حرکت می

استعمارزدگان در بھترين . سازد ناپذير می  را اجتنابئیافريقاھای استعماری شکست جنگجويان  برتری تکنيکی ارتش

ھای خودکار استعمارگران مقابله  ھا و تيرھای سمی با تفنگ قی و در بدترين حالت با نيزهھای چخما حالت با تفنگ

ھای جديدی پيدا  مقاومت شکل. با اين ھمه، شکست نظامی و تمکين سياسی به معنای پايان مقاومت نيست. کنند می

 که به سمت ئیھا ، مانند آن الجزايریبسياری از استعمارزدگان. کند، که اولين آن خودداری از تماس با اشغالگر است می

 راه ]٣٤[ھا پناه می برند، جا که ممکن است به اعماق جنگل  يا مانند مردم قوم فنگ که تا آن]٣٣[کنند  شرق فرار می

ھر چيزی که «: دھد در مالی ارائه می» فرار از سفيدھا«ھامپاتبا، چندين مثال از اين  آمادو. گيرند مھاجرت را درپيش می

. شان، برای سياھان تابو بود ھای شد، از جمله رفتگرانشان و آشغال ھا مربوط می وبيش به سفيدھا و امور آن کم

  ]٣٥[» .ھا دست زد و حتی نگاه کرد بايستی به آن نمی

جوشاندند تا نتوانند  ھای تانگانيکا بذرھای پنبه را می برای مثال، دھقان. خرابکاری اقتصادی، سلاح ديگر تمرد است

 اخذ ماليات آغاز شد يا در ١٨٩٨ در جاھای ديگر مانند سيرالئون، ھنگامی که برای نخستين بار در ]٣٦[. بز شوندس

 به فصل ]٣٧[.وسيع ختم شود» ھای مالياتی شورش«توانست به  ، خودداری از پرداخت ماليات می١٩٠۶کشور زولو در 

ولان ؤ و يا مسموم کردن مس]٣٨[رژيم ارضی در الجزايرول اجرای ؤمقاومت اقتصادی، بايد ھمچنين قتل مأموران مس

  . را اضافه کرد]٣٩[ھا  انبارھا توسط موسی

 یعليه اشغال استعمار، به طرز خاصی گسترش مھای مسلحانه  مقاومت فرھنگی، به سھم خود، پس از شکست مقاومت

در . شود ِ ھويت انکارشده و خوارشده تأکيد می جمعی حفظ و برۀشود که در آن حافظ فرھنگ به پناھگاھی تبديل می. ابدي

ھا  خانه ًھای مذھبی خارجی، وسيعا در مکتب تأمقابل گشايش معدود مدارس استعماری در مستعمرات توسط ھي

 برای نمونه پيشروى سريع اسلام، در خطه ای که امروزه به نام بورکينافاسو شناخته ]٤٠[. شود گذاری می سرمايه

 ژان ـ ]٤١[».شود  و رؤسای سنتی تبديل میئیعليه فاتحان اروپادين مقاومت «گونه اسلام به  دھد که چه شود، نشان می می

ن ساحل عاج به اسلام به ھمين ئيدر تحليل خود از گرويدن جمعی اھالی روستای آھوآ در پا) تاريخدان( تريو ئیلو

 و ءھای آبا  بازگشت به ارزشۀمطالب« آنھا ، که خصوصيت مشترکئیھای مسيحا  جنبش]٤٢[. رسد گيری می نتيجه

ھای التقاطی به سھم خود عناصری از جزميات اديان استعمارگران را به  جنبش. شوند  است، ظاھر می]٤٣[»اجدادی

  ]٤٤[».عليه اشغالگر مورد استفاده قرار دھندقدرتش را از آن خود کنند و آن را «که  گيرند، برای اين عاريه می

، با )تاريخدان(ترانس رانژه . شوند  استعمار بسيج میۀھا، به ھمين طريق، برای مقاومت در برابر پروژ رقصھا و  ترانه

ھای  ھای ايجاد شده توسط گروه از طريق شبکه«کند که  ی مرکزی، مشاھده میافريقادر ) Béni(تحليل رقص بنی 
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ھای   خود به جشنۀو، با بسط دادن انديش» دشون ھای اپوزيسيون تمرد و سرکشی تدارک ديده می رقص بنی فرھنگ

  .بيند  را می]٤٥[»ھا رس اغتشاشات اجتماعی استقلال علائم پيش«شھری، 

کنند که  داری و استعمار، تحليل فرانتس فانون را تصديق می ھای مقاومت در برابر برده تنوع و استمرار شکل

. او تحقير شده، اما متقاعد نشده که حقير است. وز نشده استآم مغلوب شده، اما دست«خاطرنشان می سازد استعمارزده 

عضلات . نشين ھشياری خود را از دست دھد تا روی او بپرد  مستعمرهئی منتظر آن است که اروپائیاو باشکيبا

  ]٤٦[».استعمارزده ھمواره در انتظار ھستند

  

   ئیافريقامقاومت دياسپوراھای سياھان 

َآنتنور فيرمن  کند، به   منتشر می١٨٨۵ ھائيتی، در کتابی که در سال  جامعه شناس و دولتمرد اھل) ١٨۵٠ـ١٩١١(ِ

بيست سال » تساوی نژادھای انسانی جستار در باب عدم« ژوزف آرتور دو گوبينو، که کتاب او ۀھای نژادپرستان نظريه

علمی استعمار و  ادھای تئوريک و شبهَ فيرمن، به طرزی استادانه، از بني]٤٧[.دھد پيش از اين منتشر شده بود، پاسخ می

 ۀ کتاب، که شور و ولولۀنويسند. کند اعلان می» نژاد سياه«دارد، و عصر جديدی را برای   نژادی پرده برمیئیجدا

فريکانيسم تبديل ا کند، به يکی از طلايه داران پان  ايجاد میئیافريقامھمی در دياسپورای سياھان و در ميان نخبگان 

  .شود می

ظاھر » فريکناکنفرانس پان «، با برگزاری يک ١٩٠٠برای نخستين بار، به انگليسی، در سال » فريکانيسما پان «ۀکلم

 توسط بردگان ئیھا در اروپا، از قرن ھجدھم به بعد، کتاب. تر است فريکانيسم البته قديمیا شود، اما آرمان پان می

 کوبنا ]٤٨[کند؛  ان در اروپا را منتشر میئيافريقا حقوق ۀ دربار١٧٢٩آنتون ويلھلم آمو در : شوند آزادشده منتشر می

 اولوداه اکيانو در ]٤٩[رساند،  خريد و فروش و بردگی سياھان را به چاپ میۀ تفکراتی دربار١٧٨٧اوتوباه کوگانو در 

عليه ، در لندن، ١٧٧٢در ) نيا اھل ويرجيۀبرد( از سوی ديگر، جيمز سومرست ]٥٠[. خود را می نويسدۀ زندگينام١٧٨٩

ای  ھر برده«: شود  میئی قضاۀرأی قاضی لرد مانسفلد روي. دھد کند و دادگاه حق را به او می  میا دعوۀارباب خود اقام

کم  محۀپاي«توانند  ھا و اين دادرسی می  اين کتاب]٥١[». گردد ًکه به خاک بريتانيا پا بگذارد، قطعا و بلافاصله آزاد می

  . محسوب شوند]٥٢[» فريکانيسما پان» تاريخ پيش«نوعی 

ھای  اين ابتکارات شکل پروژه. داران بود، قرن نوزدھم، قرن نخستين ابتکارات است اگر قرن ھجدھم قرن طلايه

. سازند یرا پديدار م» افريقا«ھا دو تعريف متضاد از  اما اين پروژه. گيرند  را به خود میافريقابازگشت بردگان سابق به 

برای او . دھد به دست می) ١٨١٩ ـ ١٨٩٨( آلکساندر کرومل ئیامريکانخستين تعريف را کشيش سياھپوست پروتستان 

 تعريف دوم از آن ]٥٣[.گسترده است»  اميد نيکۀمديترانه تا دماغ«و از » از اقيانوس اطلس تا اقيانوس ھند «افريقا

 و ئیافريقا برای نژاد افريقا«: کند شک سياھپوست، است که اعلان می، پز)١٨٨٥ـ ١٨١٢(مارتين روبينسون دولانی 

 ۀاند، مقابل کدام از اين دو تعريف ھنوز مورد استفاده قرار نگرفته  در حالی که ھيچ]٥٤[».سياھان برای حکومت کردن

  .گيرد شکل می» ِنگريسم پان«و » فريکانيسما پان«ميان 

ديگر  با يک) اوولوسيونيستی(نديشمندان در يک نظرگاه تکاملی ـ مکانيستی با وجود اين اختلافات، مجموع اين ا

 کشوری از سياھان پروتستان به افريقادولانی و ساير طرفداران مھاجرت می خواھند در غرب «: نظر دارند اتفاق

، )١٨٨٧ـ ١٩۴٠( مارکوس موزيا اورليوس گاروی ]٥٥[».بوميان ايجاد کنند» کردن مسيحی«و » ارتقادادن«منظور 

، با اين ئیامريکاشناس  ، جامعه)١٨۶٨ـ ١٩۶٣(نويس اھل جامائيکا، و ويليام ادوارد بورگھارد دوبوآ  روزنامه
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 ھا تکيه دارند، از ريشه با يک اما بنيادھای تئوريک و ايدئولوژيک که آن دو بر آن. کنند اوولوسيونيسم قطع رابطه می

  .ديگر مخالف ھستند

 تأسيس ١٩١۶انجمنی که او در سال . داند  سياه میۀحل مسأل  است، و اين امر را راهافريقا اولی طرفدار بازگشت به

، و ارگان رسمی  )Universal Negro Improvement Association(کند، انجمن بھبود جامع وضعيت سياھان  می

. شوند ر سرتاسر دنيا تبديل میً، سريعا به مراجعی برای مبارزان سياھپوست د )The Negro World (آن، جھان سياه 

 کمک و به اين ترتيب در جنبش وسيع تأکيد بر غرور ناشی افريقاھای قديمی  ھا و فرھنگ ًگاروی قويا به شناساندن تمدن

تان در گذشته به  طور که پدران ھمان! به نژاد خود افتخار کنيد«آورد  او با شوق فرياد برمی. کند از سياه بودن شرکت می

  ]٥٦[».ايم جھان فردا را مبھوت خواھد ساخت چه ما ساخته  شما زيبا است، و آنۀتاريخ گذشت. کردند ار میآن افتخ

جوی  و پذيرد که در جست شود و گاروی می مبارزه برای افتخار به خود، با اين حال، بر يک بنياد نژادی ساخته می

 را از امريکامخالف است که، به نظر او، سياھان که گاروی با مبارزه برای برابری  بالاخره اين. خلوص نژادی است

 کليدی آن تبديل ۀًشود سريعا به چھر ِ پان نگريسم محسوب می]٥٧[»بنيانگذار«گاروی که . کند  دور میافريقابازگشت به 

  .گردد می

 در ايجاد انجمن ملی ١٩٠٩  به سھم خود در]٥٨[ قرن بيستم،ۀ سياه در آستانۀ مسألۀ آثار مختلف دربارۀدوبويز، نويسند

 ) National Association for the Advancement of Colored People(پوست برای پيشرفت مردم رنگين

اگر چه دوبويز در مبارزه برای تأکيد بر فرھنگ و ھويت سياه با گاروی اشتراک نظر دارد، اما او . کند شرکت می

او ھمچنين برابری حقوقی .  صورت پذيردامريکا ۀبايد در چارچوب ايالات متحد اول ۀمعتقد است که اين مبارزه در وھل

، و نيز پنج ١٩٠٠فريکن لندن، در سال ادوبويز رکن کارگری کنفرانس پان . دھد را در قلب تحليل خود قرار می

  .شوند  برگزار می١٩۴۵ تا سال ١٩٢١فريکن ديگر است که از سال اکنفرانس پان 

دوبويز بر برابری حقوق برای ھمه، مستقل از . ديگر ھستند ، در موضوعات بسياری، مخالف يکگاروی و دوبويز

را سر ) Back to Africa(» افريقابازگشت به «گاروی شعار . کند ِمنشاء اجتماعی يا رنگ پوست، پافشاری می

 در حالی ]٥٩[.دھد را ترجيح می) Africa for Africans(» ھا ئیافريقا برای افريقا«دھد درحالی که دوبويز شعار  می

 کمونيسم ۀ دوبويز به سوسياليسم نظر دارد و بيش از بيش از انديش]٦٠[،»داری است مدافع سرسخت سرمايه«که گاروی 

  ]٦١[.پذيرد تأثير می

ًاو بعدا، مخصوصا برای فاصله . دھد ِنگريسم ادامه می ھا به استفاده از اصطلاح پان با اين حال دوبويز مدت گرفتن از ً

اصطلاح . فريکانيسم استفاده کندا دھد از اصطلاح پان کند و ترجيح می رويکرد نژادی گاروی، اين اصطلاح را رھا می

، وکيل دادگستری اھل ترينيداد، ھنگام )١٨۶٩ـ ١٩١١( ھانری سيلوستر ويليامز  ًاخير ظاھرا برای نخستين بار توسط

 افريقا ويليامز بنيانگذار انجمن ]٦٢[.مورد استفاده قرار گرفته بود١٩٠٠ در سال فريکن لندنا  مقدماتی کنفرانس پانۀجلس

) African Association (  ھرگونه «او مانند دوبويز مخالف . کند  است که کنفرانس لندن را سازماندھی می١٨٩٧در

 بنابراين ]٦٣[».ی شودتواند به نژادپرستی منتھ  سياه است، رويکردی که ھر آن میۀرويکرد نژادی به مسأل

ِتوان عبور از پان نگريسم، از طريق کنار گذاشتن معيار رنگ پوست و جايگزين کردن تعلق به  فريکانيسم را میا پان

  .يک ملت مستعمره به جای آن، تعريف کرد

ھای اول، به  ر سالتر د ھا از فراخوان برای يک استعمار انسانی آن. کنند فريکن به تدريج تحول پيدا میاھای پان  کنگره

گيری   جھت– که قوام نکرومه و جومو کنياتا در آن شرکت دارند –) ١٩٤٥( منچستر ۀ استقلال در کنگرۀسمت مطالب
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يکی از دبيران سياسی کنگره است، در حالی که جومو ) اھل ترينيداد(قوام نکرومه در کنار جرج پادمور . کنند می

  .م کنگره استکنياتا، در کنار دوبويز، دبير دو

مشاھده   نيز قابلافريقاروند تأکيد بر فرھنگ و ھويت، به عنوان لحظه ای از روند آزادی ملی، در کشورھای شمال 

  :زند فرانتس فانون، در دوزخيان روی زمين، به مقايسه دست می. است

نويسندگان معاصر عرب برای جوش و خروش . ھمراه است» بيداری اسلامی« فرھنگی ۀ آزاديبخش ملی با پديدۀمبارز

ھای  فھرست نام. ھای اشغالگر است پردازی شان، پاسخی به دروغ يادآوری صفحات درخشان تاريخ عرب به مردم

  ]٦٤[.آيد  تمدن عرب با شور و اشتياق به اھتزاز درمیۀشوند و گذشت بزرگ ادبيات عرب رديف می

ھا پاسخی به انکار خشن و شديد  به تأکيد فرھنگی و ھويتی برای آننياز . داری نشدند  متحمل بردهافريقامردمان شمال 

با اين حال . داری جديدتر و گستردگی آن کمتر است رود؛ ھرچند که اين انکار، در مقايسه با برده استعمار به شمار می

کند، حق با  د می در جريان است تأکيافريقا که در شمال و جنوب صحرای ئیھنگامی که فانون بر شباھت ميان روندھا

ھای مردمی به منظور حفظ  ھای متعددی از تلاش ّمحفوظ کداش و جلالی ساری، محققان الجزايری، مثال. او است

 ۀ مصطفی لشرف اثرات مثبتی را که مطالع]٦٥[.دھند به دست می)  قبل از استعمارۀھای گذشت نماد(ھای قديمی  کتاب

   ]٦٦[.آورد در دوران کودکی بر روی او داشتند به خاطر میخانه  ھا در مکتب  اين کتابۀمخفيان

  

  ھای استعماری در قلب متروپل

شوند، اين روندھا، برحسب شکل استعمار و جوامع مستعمره  اگر استعمارھا ھمه باعث ايجاد روندھای مھاجرت می

دھند که از  شکيل مینی را تان اھل کشورھای مغرب اکثريت بزرگ مھاجرابرای فرانسه، مھاجر. متفاوت ھستند

ھا، در  ّتحول کمی مھاجرت الجزايری. شود ھا و کارگران را شامل می ًاين مھاجرت اساسا الجزايری. آيند مستعمرات می

 به ١٩٣٧ نفر و در ١٠٩٨۴٩به ١٩٢٣ نفر، در ۵٧٢۶۴به ١٩١٨رقم آن در .  اول قرن بيستم، سريع و مداوم استۀنيم

تر   به متروپل بسيار کمافريقامھاجرت اھالی مستعمرات فرانسه واقع در جنوب صحرای  ]٦٧[.شود  نفر بالغ می١۴٨٢۶١

  ]٦٩[. ١٩٤٦ نفر در ١٣٥١٧ ]٦٨[، ١٩٢٠ ۀھای دھ  نفر در سال٥٠٠٠ تا ٣٠٠٠بين : و تحول آن آھسته تر است

ھا،  نظر از اصليت آن ، صرف١٩٤٥ سال تا. خواند  ھا را فرامی ھا و پاکستانی ھا، ھندی ً خود اساسا آنتيلیۀنوب بريتانيا به

قرن  اول ۀھای استعماری ديگر، در نيم  قدرت]٧٠[» .رسد ھا ھزار نفر می پوست بريتانيا به ده تعداد ساکنان رنگين«

 ١٨٣٨ تنھا يمج در بل١٩٤٥برای نمونه در سال . بينند ھا را به خود می ئیافريقای ئ بيستم، فقط يک مھاجرت حاشيه

  ]٧١[.کردند زندگی می ئیافريقا

ال، گمثال پرت. رساند ًھای ناسيوناليستی قويا ياری می ّ کمی آن، در ھمه جا به پختگی آگاھیۀاين مھاجرت، مستقل از جنب

ال، گن به پرتاتعداد مھاجر. دھد ًن به اين کشور را اساسا دانشجويان تشکيل می دادند، بر اين امر گواھی میاکه مھاجر

رھبران استقلال طلب ـ افرادی چون . شد ل مستعمرات اين کشور، تنھا به چند ھزار نفر محدود میتا زمان استقلا

 ۀاھل دماغ(رس  ، پدرو پی)اھل سانتومه(، آلدا اسپيريتو سانتو)اھل آنگولا(، آگوستينو نتو )اھل گينه(آميلکار کابرال 

ھا برای  بسياری از آن. بردند سياری ديگر ـ در ليسبون به سر میو ب) اھل موزامبيک(، مارسلينو دوس سانتوس )سبز

 La Casa dos estudantes do( دانشجويان امپراتوری ۀاولين بار در اين شھر، يا دقيق تر بگوئيم در خان

Império(٧٢[.کنند ، با يکديگر ملاقات می[  

ً و تشکيل احزاب جديد کمونيست طبيعتا ١٩١٩ در روسيه، بنيانگذاری انترناسيونال سوم در١٩١٧انقلاب بلشويکی 

برای » ويک شرط از بيست«شرط ھشتم، . کند  مجذوب میئیھای اروپا بسياری از مھاجران را در تمامی متروپل
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لحن آن جديد .  استعمار اختصاص داردۀ، به مسأل) دوم آن به تصويب رسيدۀکه در کنگر(پذيرفته شدن در انترناسيونال 

  :گذارد ون آن جای شبھه باقی نمیاست و مضم

 ۀکند بايد، در خصوص مسأل ھا ستم وارد می ھا دارای مستعمرات است يا بر ملت  که بورژوازی آنئیاحزاب کشورھا«

ھر حزب متعلق به انترناسيونال سوم . ًمستعمرات و ملل ستمديده، يک خط مشی کاملا صريح و روشن داشته باشند

بخش، نه در حرف بلکه در  ئی کند؛ از ھر جنبش رھاءرا افشا» خود«ملکردھای امپرياليسم رحمانه ع وظيفه دارد بی

  ]٧٣[».ھای متروپل از مستعمرات شود عمل دفاع نمايد و خواھان خروج امپرياليست

، کمونيسم و بخشی از ئیھای ملاقات ميان ضد استعمارگرا ، در اين دوره، به محلئیھای بزرگ اروپا متروپل

 بين دو جنگ جھانی اول و دوم، تعداد زيادی ۀ اين امر، در فاصلۀدر نتيج. شوند ی اھل مستعمرات تبديل میدياسپورا

ھا، مستقيم  رھبران استقلال. ھای بعد دانست درآمد بيداری استقلال در دھه توان آن را پيش شوند که می سازمان تشکيل می

ان ـ در پاريس، نيويورک، لندن يا ليسبون ـ را دربر ئيافريقاسپوراھای وخروش گسترده که ديا يا غيرمستقيم، با اين جوش

 و ئیافريقان اشود تا تماس ميان مھاجر با اين حال فرانسه دارای دو ويژگی است که باعث می. گرفت در تماس بودند می

تند از مھاجرت تعداد اين دو ويژگی عبار. تر باشد تر و گسترده جنبش کمونيستی در اين کشور از جاھای ديگر عميق

ھا از حزب سوسياليست و تشکيل حزب کمونيست   کمونيستۀان به فرانسه و انشعاب گستردئيافريقابسيار زيادی از 

  .١٩٢٠فرانسه در سال 

) منفور (Paria آن ۀ ونشري١٩٢١در سال ) L’union intercoloniale – UIC) »  مستعمراتۀاتحادي«ايجاد 

اين سازمان برای بسياری از رھبران ناسيوناليست يک فضای آموزش سياسی است ـ . ين تماس استترجمان تشکيلاتی ا

يا ساموئل ) سنگالی (]٧٦[، لامين سنگور)الجزايری (]٧٥[، مسالی حاج)ويتنامی (]٧٤[رھبرانی مانند ھوشی مين

اين در «. بخشد اسيوناليست الھام میھای ن ؛ و ھمچنين شکلی است که به نخستين سازمان)اھل ماداگاسکار (]٧٧[استفانی

به آن ) ويتنامی(ھا و نگويان ده ترويان   مرکزی حزب کمونيست فرانسه است که مغربیۀواقع بخش مستعمرات کميت

گيرند احزاب   تصميم می١٩٢٦در سال »  بين مستعمراتۀاتحادي«فرد اخير به ھمراه ساير عناصر . تعلق دارند

و حزب آنام ١٩٢٧ دفاع از نژاد سياه در مه ۀ، کميت١٩٢٦ چ در مارافريقا شمالی ۀستار: کنندناسيوناليست را ايجاد 

  ]٧٨[».شوند  به اين ترتيب متولد می١٩٢٧ ونج ٢٦مستقل در ) ويتنام(

 ھا برند، اما نفوذ ضعيف آن  نيز تبليغات ضداستعماری را به پيش میئیاحزاب جوان کمونيست در ساير کشورھای اروپا

شوند و احزاب کمونيست به  ھا، با وجود اين ضعف، برقرار می تماس. شود که نتايج مشابھی حاصل شود مانع از آن می

  :گردند يک قطب مرجع تبديل می

کنند   راديکال، در حين گذراندن تحصيلات خود در بريتانيا، با رھبران احزاب کمونيست تماس برقرار میئیافريقاچند 

ماکولی اھل . نکرومه اھل غنا، ھـ. کنياتا اھل کنيا، ق. اين مورد ج. گيرند ھای سياسی آنھا قرار می هو تحت تأثير انديش

زبان، روشنفکران  الیگی پرتافريقادر ] …[موسازی اھل اوگاندا است . ک. اسمال اھل گامبيا و ا. ف. نيجريه، ف

 برای افريقاگذار حزب  بنيان(و آميلکار کابرال ) ی آنگولا خلق برای آزادۀگذار جبھ بنيان(مارکسيست مانند آگوستينو نتو 

  ]٧٩[.ابندي یال تحت تأثير حزب کمونيست اين کشور تربيت سياسی مگدر پرت)  سبزۀاستقلال گينه و جزاير دماغ

 به ١٩٣٠ و ١٩٢٠ھای  پادمور اھل ترينيداد نيز در دھه.  و جامريکادوبويز اھل . ب. ا. فريکانيست، وا دو رھبر پان

فريکانيسم، که در بالا تذکر داده شد، ا ھای پان ھا بر تحول کنگره ير آنتأث. کنند نزديکی با جنبش کمونيستی کمک می

 ضدامپرياليستی در ۀدھی يک کنگر  با جنبش کمونيستی، سازمانئیافريقان ا ديگر تماس مھاجرۀنتيج. کننده است تعيين

نھرو از ھند، مسالی حاج از الجزاير، . گذارد ز رھبران ناسيوناليست تأثير می در بروکسل است که بر بسياری ا١٩٢٧
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کنند و  ديگر ملاقات می ّمحمد حتی از اندونزی، لامين سنگور از سنگال، البکری از سوريه در اين کنگره با يک

  .شود مناسبات پايداری ميان آنھا برقرار می

، مجبور به اتخاذ ئیافريقا جنبش کمونيستی بر دياسپورای ۀذ فزايند، در اثر نفو»انترناسيونال سوسياليست کارگری«

انترناسيونال  «ۀ کنگرۀيک قطعنام. است) که آشکارا استعماری بودند(تر از مواضع قبلی آن  شود که معتدل مواضعی می

 ۀاصل سلطسوسياليسم، «دارد که  گردد، اظھار می در بروکسل برگزار می١٩٢٨ت سگ، که در ا…»سوسياليست

گروه اول، : کند  قطعنامه، مستعمرات را به دو گروه تقسيم می]٨٠[».کند ھای استعمارزده را نفی می خارجی بر خلق

گروه دوم مستعمراتی . ھا دفاع کرد را دارا ھستند و بايد از استقلال آن» شرايط تمدن مستقل مدرن«مستعمراتی که 

: اما ترجمان اين قطعنامه برحسب احزاب سوسياليست متفاوت است.  لازم استھستند که برای استقلال آنھا آماده سازی

از «و » کند  کشورھای مستعمره دفاع میۀاستقلال کامل و بی قيدوشرط ھم« در بريتانيا از ]٨١[حزب مستقل کارگر

نال سوسياليست کارگری انترناسيو« برای بخش فرانسوی ]٨٢[.»نمايد ھای ناسيوناليستی ماوراء بحار پشتيبانی می جنبش

)SFIO ( تفاوت ]٨٣[». تمدن بشریۀداری به يک کار بلند مرتبه و برادران تبديل استعمار سرمايه«مسأله عبارت است از 

  .قابل توجه است

 را در فرانسه پيدا ئیھای شنوا فريکانيست گوشا تعماری در متروپل، دو جريان پانبندی ضد اس موازات اين قالب به

، )The New Negro(، تحت عنوان جھان سياه ١٩٢٥انتشار مجموعه ای از آثار نويسندگان سياھپوست در . کنند می

مفتخر از سياه  «ۀ از ايدئیافريقابرخی از مبارزان . توسط آلن لوروآ لاک به جنبش تأکيد بر ھويت سرعت می بخشد

دھند، با اين ايده  ان نبرد برای برابری را ترجيح میبرخی ديگر از مبارز. کنند دفاع می» افريقابازگشت به «و » بودن

ھای نسل  ، تحليل١٩٣٠ ۀھای دھ به اين جريانات، در سال. که يا استعمار را اصلاح کنند و يا آن را از ميان ببرند

ن يکی از نخستين تجسمات اي. شوند ھای ميان دو جنگ جھانی اول و دوم اضافه می مرات در سالعدانشجويان اھل مست

انتشار اين نشريه . شود ، منتشر می١٩٣۵ چ دانشجوی سياه است که تنھا يک شماره از آن، در مارۀجريان اخير نشري

ًکه بعدا به حزب (و امه سزر مارتينيکی ) ھا نزديک به سوسياليست( کار لئوپولد سدار سنگور سنگالی ۀاز جمله نتيج

ای بر خط سير رھبران  شود که تأثير عمده آغاز می» ئیستا سياه«ب جنبش به اين ترتي. است) پيوندد کمونيست فرانسه می

  . خواھد داشتافريقازبان واقع در جنوب صحرای  طلب کشورھای فرانسوی استقلال

  

   و مستعمراتئیچپ اروپا

عت ن سرا به اروپا به کسب آگاھی ناسيوناليستی اين مھاجرئیافريقان ا و مھاجرئیھای اروپا اگر تماس ميان چپ

ويژه به احزاب   بهئیافريقاھای  کمونيست. شود بخشد، اما اين تماس ھمچنين با تضادھای بسياری مشخص می می

ھا عدم اجرای  آن. کنند  ثانوی تلقی میۀ استعمار را يک مسألۀگيرند که چرا اين احزاب مسأل  ايراد میئیکمونيست اروپا

ًشود کاملا  که احزاب کمونيست به انتقاداتی که به آنھا می نکنند و از اي تصميمات انترناسيونال کمونيست را محکوم می

  .کنند بی توجه ھستند اظھار تأسف می

 انترناسيونال ۀ شوروی، در پنجمين کنگرۀديميتری مانوئيلسکی نمايند. بايد گفت که اين انتقادات شديد و صريح ھستند

  :دھد شدت مورد حمله قرار می گلستان را به، احزاب کمونيست فرانسه و ان١٩٢۴کمونيست در 

چرا نتوانستيد، .  شده برای مستعمرات تنھا يک نفر بومی استتعيين، از ھفت کانديدای ]در فرانسه[در آخرين انتخابات 

تر از  ھا بيش آن. تر ھستند  ما ھنوز منفعل؟ رفقای انگليس]…[گری پيدا کنيد جز نمايندگان نژاد مسلط، کانديدای دي

به «: ما از شما که ھنگام حمله به انقلاب روسيه فرياد برآورديد]. …[داوری نژادی قرار دارند  ھرکسی تحت تأثير پيش
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: انترناسيونال کمونيست، روزی که شما دليرانه فرياد برآوريد. بسيار ممنون ھستيم» ! شوراھا تعدی نکنيدۀروسي

  ]٨٤[.شما تبريک خواھد گفتتر به  از اين ھم بيش» !مستعمرات را رھا کنيد«

تر و  توجه  اين احزاب قابلئیشوند و ضد استعمارگرا تر می ، روشن١٩٢۵، از سال ئیمواضع احزاب کمونيست اروپا

ھای  جدا از حزب کمونيست فرانسه، ھيچ يک از اين احزاب از نفوذ کافی برای رھبری کمپين. شود تر می تھاجمی

کمپين : گيرند در فرانسه، عمليات ضد استعماری يکی پس از ديگری انجام می. ندضداستعماری گسترده برخوردار نيست

  .]٨٧[ھای صدمين سال استعمار الجزاير عليه جشن ]٨٦[عليه جنگ در سوريه،  ]٨٥[عليه جنگ ريف،

ھا و  ا راديکالائتلاف ب.  مشی حزب کمونيست فرانسه استتغيير مردمی در فرانسه آغاز ۀبا اين حال، پيروزی جبھ

 ۀھا ديگر از مطالب شود تا کمونيست ھا، که به دليل اعتلای فاشيسم در اولويت قرار داشت، موجب می سوسياليست

کند و برخی ديگر آن را يک  ھا را مأيوس می ًی الزاما برخیتغييراين چنين . استقلال برای مستعمرات حرفی نزنند

ن ناسيوناليست از اين پس به حزب کمونيست فرانسه به عنوان حزبی نگاه عالادر ھر دو مورد ف. کنند خيانت تلقی می

در واقع برابری حقوقی، و نه » طرفداران شبيه شدن«. قرار دارد» طرفداران شبيه شدن«کنند که در اردوی  می

  .کنند عنوان دورنمای مطالبات استعمارزدگان پيشنھاد می استقلال، را به

تأثير از  ھا تحت ئی، بريتانيائیھنگام ظھور جنبش بزرگ استعمارزدا. برد سازی را به ارث نمی بريتانيا اين منطق شبيه

ً، پس از يک جنگ طولانی استقلال، مواضع ظاھرا بازتر، و در ١٧٨٣ در امريکا خود در ۀدست دادن سيزده مستعمر

 غير مستقيم در مستعمرات خود، در اعطای ۀآنھا، پس از ايجاد سيستم ادار. کنند تری اتخاذ می ھر صورت پراگماتيستی

تر از  کم)  بسيار تدريجی صورت خواھد گرفتتغييربا اين ايده که (شکلی از خودمختاری سياسی به استعمارزدگان 

شود، يعنی دولتی که از خودمختاری  در پايان اين روند وضعيت سلطه ديده می. ھمتايان فرانسوی خود محتاط ھستند

عنوان مدل برای ساير مستعمرات  مثال کانادا يا استراليا به. ار است اما عضو امپراتوری باقی می ماندداخلی برخورد

  .تواند بسيار طولانی باشد  گذار میۀبا اين حال، دور. شود پيشنھاد می

 اين منطق را ١٩٣٨مبر  دس٧ خود در مجلس عوام به تاريخ دونالد، وزير مستعمرات بريتانيا، در سخنرانی مالکولم مک

  :کند چنين خلاصه می

کنند،   اتباع اعليحضرت، در ھر کجا که زندگی میۀ امپراتوری بريتانيا گسترش تدريجی آزادی در ميان ھمئیھدف نھا

ھای امپراتوری استعماری بتوانند به  که برخی از بخش ھا طول بکشد، قبل از اين ھا يا حتی قرن تواند نسل می] …[است 

  ]٨٨[.دست پيدا کنندخودمختاری 

حزب کارگر به . اعطای خودمختاری برای احتراز از نبرد برای استقلال: توان چنين خلاصه کرد منطق بريتانيا را می

ولی .  گذار کوتاه باشدۀطور کلی با اين رويکرد موافق است، اما در عين حال خواھان آن است که دور

ژيک مھم باشند، استعمار بريتانيا يستراتکه اھداف اقتصادی و  حض اينبه م. بريتانيا عمومی نيست» پذيرى انعطاف«

  .دھد  را نشان میئیھای اروپا  خشن ساير قدرتۀھمان چھر

بنيان تاريخی کسب )  و در مھاجرتافريقاداری و استعمار، در  مقاومت در برابر برده(اين انباشت طولانی تجربيات 

  رسد گ جھانی دوم به پختگی میآگاھی ناسيوناليستی است که پس از جن

   مقدمه اين کتاب را اينجا بخوانيد
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